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سیدجواد رسولی، پژوهشگر و مدرس 
زبان و ادبیات فارسی، کارشناس نشر 
کتاب، عضو انجمن صنفی ویراستاران، 
ــاری هــمــچــون »فــولــکــلــور  ــ ــق آثـ ــال و خ
کودکان« و »آیین اساطیری ور: پیشینه 

سوگند در ایران و جهان«.

باید آنچه را کرده ایم مکتوب کنیم تا در تاریخ بماند  

کــه بــه وضعیت ویرایش  کتاب ایــن بــود  قصد ایــن 
کتاب تا پیش از سال ۱۳۷۰ بــپــردازد، و به بعد از آن 
کمتر پرداخته است. دلیلش هم شاید این باشد که 
چون خــودم به طور جدی تر از سال ۷۰ وارد حوزه 
ویرایش شدم دلم می خواست سابقه این حرفه را 
بدانم و به پیشکسوت های خودم احترام بگذارم. 
این کتاب حوزه های مختلف ویرایش را در بر گرفته 
است، یعنی مؤسسات دولتی مانند دانشگاه فردوسی 
و جهاددانشگاهی و آستان قدس، مطبوعات خراسان 
)یعنی ویراستاری در روزنامه »خراسان« و روزنامه 
»قدس« و مجله »مترجم«(، همچنین ویراستارانی که 
در صداوسیما کار می کردند و ـ ـعلاوه براین هاــ تعدادی 
از ویراستارانی که در دسته ویراستاران آزادکار بودند 

و در استخدام جایی نبودند.
اینکه مشهد را انتخاب کردیم اصلا به قصد تفاخر و 
تمایز خاصی نبوده است. خواستیم بخشی از فرهنگ 
را مکتوب و مقداری کمک کنیم به برجسته شدن 
که با  تاریخ شفاهی نشر و ویرایش در شــرق کشور 
کید بر مشهد  مرکزیت مشهد بوده است. به تعبیری، تأ
و خــراســان به معنی نفی دیــگــران نیست. بعضی از 
دوستان هم پیام هایی به من دادند که چرا بعضی 
که ویراستار نیستند نامشان در کتاب آمده است. 
درست است که همه کسانی که من در این کتاب با 
آن ها گفت وگو کرده یا مطلبی از آنان آورده ام ویراستار 
نــبــوده انــد، امــا ایــن هــا از ویــراســتــاری و تاریخچه و 

وضعیت ویــراســتــاران در حــوزه 
کاری خودشان مطلع بوده اند.

درباره ضرورت انجام دادن این 
نوع کارها باید بگویم که کارهایی 
ازاین دست را می شود در حوزه 
حفظ میراث فرهنگی ناملموس 
قلمداد کرد که با همکاری جمعی 
فراهم آمده است. مردمی که در 
گر خودشان  این خطه هستند، ا
تاریخ و کرده هایشان را مکتوب 
نکنند، احتمال دارد عده دیگری 
گر نگوییم مغرضانه ــ  گاهانه ـ ـا ناآ
حرف هایی بزنند که شاید بعدها 
این طور قلمداد شود که تاریخ را 
تحریف کرده اند. من یک نمونه 
کــه شاید  را درهــمــیــن رابــطــه، 

انگیزه ای برای تدوین این کتاب به من داد، در اینجا 
نقل می کنم. در کتابی که آقای ابوالفضل طریقه دار 
ـ ـکه از ویراستاران صاحب نام قم هستندــ با عنوان 
»انواع ویرایش« نوشته اند و چاپ های متعددی از 
آن به بازار آمده است، هیچ نشانی و نامی از سابقه 
ویراستاری به جز از قم ـ ـکه ایشان منسوب به آنجایندــ 
و تهران نمی بینیم. از صفحه ۴۵ تا ۴۹ که ایشان به 
سابقه ویراستاری در ایران پرداخته است، خواننده 
چنین متوجه می شود که قبل از انقلاب در تهران 
فعالیت هایی بوده است و بعد از انقلاب هم عمده 
فعالیت های ویراستاری در قم بوده و آن هم در نیمه 
دهه ۶۰ و به همت یک نفر. صد البته مقصر کوتاهی در 
گزارش نادرست و ناقص سابقه و جریان ویراستاری 
در کشور تنها نویسنده این کتاب و کتاب های دیگری 
کوتاهی و  از ایــن دســت نیستند؛ بخش عمده ایــن 
قصور به اهل قلم، و به خصوص خــود ویراستاران 
خراسان و مشهد، برمی گردد که تاریخ فعالیت خود 

و همکارانشان را گردآوری و منتشر نکرده اند.

محمدجعفر یاحقی، استاد ممتاز زبان 
و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی 
ن  هنگستا فر سته  پیو عضو   ، مشهد
زبان و ادب فارسی، و نویسنده آثاری 
ــد »فـــــرهـــــنـــــگ اســـــاطـــــیـــــر و  ــ ــنـ ــ ــانـ ــ مـ
داستان واره ها« و »راهنمای نگارش و 

ویرایش« )با همکاری محمدمهدی ناصح(.

این کتاب ویراســتاران دود چراغ خــورده  را معرفی   

کرده است

کــه یــکــی از  ــعــاد مختلفی دارد  شــنــاخــت مشهد اب
آن ها مسئله نشر و چاپ و مطبوعات و مانند این 
است که گوشه ای از آن در کتاب دکتر رسولی آمده 
اســـت. ایــن هــمــه هــنــر، و هنرمندان 
مــخــتــلــف، مــؤســســات مختلف 
ــگــر  ــای دی ــزهـ ــیـ ــاری چـ ــیـ ــسـ و بـ
مــی تــوانــنــد مـــوضـــوع پــژوهــش 
ــخــچــه عــکــاســی،  ــاری بـــاشـــنـــد؛ ت
کن  تاریخچه تئاتر، تاریخچه اما
خصوصی مانند قهوه خانه ها، 
تــاریــخــچــه انــجــمــن هــای ادبــی 
و ... ایـــن قـــدر مــســائــل مهمی 
هستند که می برازد آن ها را هم 
در کانون توجه قرار دهیم و به 
آن ها بپردازیم. مشهدشناسی 
این وظیفه را دارد که به آن ها 

هم بپردازد.
اما درمــورد این کتاب. من هم 
تعجب کردم که این همه آدم و 
اطلاعات درمورد ویراستاری در 

خراسان وجود داشته است. خودم هم خیلی مطلع 
نبودم. ما باید آدم هایی را که کار کرده اند و دود چراغ 
خورده اند به دیگران بشناسانیم، و درباره ویراستارانْ 
کاری کرده است. و چه اطلاعات  این کتاب چنین 
و سرنخ های خوبی در این کتاب داده شده است 
که یک شبکه ارتباطی ویراستاری در سطح کشور، و 
به خصوص با تهران و به ویژه با مؤسسه عجیب الخلقه 
»فرانکلین«، برقرار شده است، مؤسسه ای که متأسفانه 
به دلایلی از آن بدگویی می کنند. همین جا عرض کنم 
که مؤسسه »فرانکلین« خدمت بسیار بزرگی به فرهنگ 
و ترجمه ایران کرده است که متأسفانه این خدمات 

نادیده گرفته می شود.
نکته ای که می خواستم اضافه کنم این است که کاش 
همین کتاب را که درباره ویراستاران است می دادید 
کند، چــون مقداری نیاز به  یک نفر دیگر ویرایش 
ویرایش دارد. هیچ کتابی مبرای از ویرایش نیست، 
حتی کتاب ویراستاری. با استفاده از کلمه »خطه« 
در عنوان کتاب هم چندان موافق نیستم. یک نوع 
گی خاصی به خراسان  ع ویژ انحصارطلبی، یک نو
کــه حــق نیست. وقــتــی می گویید »خطه  ــد  ــ داده ای
ویراستاران«، یعنی جاهای دیگر ویراستار وجود ندارد 
و فقط اینجاست که ویراستار وجود دارد. تشخصی 
بالاتر از حد خراسان بهش داده اید. من خراسان را 

دوست دارم، اما حقیقت را بیشتر دوست دارم.

 ، ، نویسنده و مترجم فر علی خزاعی 
عضو هیئت علمی گروه زبان انگلیسی 
دانـــــشـــــگـــــاه فــــــردوســــــی مـــشـــهـــد، 
مــدیــرمــســئــول و ســردبــیــر فصلنامه 
ــم« و مــؤلــف آثــــاری هــمــچــون  ــرج ــت »م

ــی«، و مــتــرجــم  ــ ــ »تـــرجـــمـــه مـــتـــون ادبـ

کتاب هایی مانند »وای دَدَم وای«.

این کتاب باعث ایجاد خودباوری در ما می شود  

در خلق آثار هنری و ادبی، در سیاست ورزی و شیوه 
زندگی و بسیاری از حوزه ها معمولا سه دیدگاه هست: 
دیدگاه اول این است که جهانی فکر کنیم، دیدگاه دوم 
این است که ملی فکر کنیم و دیدگاه سوم این است که 
محلی فکر کنیم. حالا سؤال پیش می آید در کاری که 
ما می خواهیم بکنیم کدام یک اهمیت دارد. نمی شود 
ج از بافت به ایــن ســؤال داد.  پاسخ مشخصی خــار
بستگی به شرایطی دارد که کار در آن انجام می شود، 
و باید از افراط و تفریط در به کار بستن این دیدگاه ها 
پرهیز کرد. مثلا، حافظ دیدگاهی جهان وطنی دارد 
و در عین حال ستایشگر شیراز هم هست. اما دیدگاه 
ع صحبت من است.  که موضو چهارمی هم هست 
در فرهنگ جهانی شدن، اصطلاحی داریــم به نام 
‘Glocalization’ که ترکیبی است از »جهانی شدن« 
 .]localization[ »و »محلی شدن ]globalization[

واقــع، پیشنهاد می کند ترکیب و جمعی صورت  در
بگیرد بین نگاه جهانی و محلی و چیز دیگری تولید 
شود. پس صحبت از ادغام فرهنگ ها و ازمیان بردن 
مرزهای فرهنگی بین ملت هاست. دیدگاه چهارمی 
که عرض می کنم ـ ـکه دقیقا به همین معنی نیست ــ 
کنید.  کنید، محلی عمل  که جهانی فکر  این است 
فکر می کنم مشکلی که در ایران، در همه عرصه ها، 
با آن مواجهیم فقدان این دیدگاه است. این موضوع، 
به خصوص در حــوزه ادبیات و هنر، هست، ولی در 
سایر حوزه ها هم هست. براساس این دیدگاه، ما 
از روش هــا و ایــده هــای جهانی الهام می گیریم و با 
ح موضوعات و داستان ها و  استفاده از آن ها به طر
 ـلااقل ــ با  روایت های محلی برای مخاطب جهانی یا ـ
گر شما به خراسان یا  معیارهای جهانی می پردازیم. ا
به مشهد نگاه کنید، خیلی خوب متوجه می شوید 
که در ۴۰-۵۰ سال اخیر فقدان چنین دیدگاهی دراثر 
غلبه دیدگاه یا نگاه سیاسی چه آسیب های فرهنگی یا 
ادبی به ما وارد کرده است. البته در مشهد یا خراسان 
شاهد نمونه های خوبی هم هستیم که چند نمونه 
 ـکه براساس دیدگاهی که عرض کردم است ــ  از آن را ـ
نــام مــی بــرم. رمــان »کلیدر« بــه یــک داســتــان محلی 
می پردازد، ولی این رمان در سطحی فراتر، در سطح 
ملی و شاید بشود گفت در سطح جهانی، می تواند 
انعکاس پیدا کند. یا »خردسرای فردوسی« که حرکتی 
مشهدی است با معیارها و استانداردهای بسیار بالا، 
یا فصلنامه »پاژ« یا »بنیاد پژوهش های آستان قدس«. 
ژن اول »بنیاد پژوهش های  البته منظورم آن ور
آستان قدس« است که حقیقتا خیلی قدم مثبت و 
گر آن ادامه پیدا می کرد  جالبی برای شهر مشهد بود و ا
توانست در فرایند نشر  خیلی تأثیرات مثبتی می 

 ایجاد کند.
حالا چرا این دیدگاه لازم است و به خصوص کسانی که 
از پایتخت دور هستند باید چنین دیدگاه هایی را در 
شناسایی هویت خودشان به کار بگیرند واقعا خیلی 
جای بحث دارد. من از این منظر به این کتاب نگاه 
کردم. مهم تر از محتوای کتاب برای من اسامی کسانی 
بود که در کتاب بودند و خیلی از آن ها را نمی شناختم و 
نمی دانستم با کار ویراستاری ارتباطی دارند. خدمتی 
که این کتاب کرده این است، بیش از آنکه راجع به 
بحث ویراستاری باشد، راجع به خود گردهم آوردن 
این افراد مشهدی است که این باور در ما به وجود 
بیاید که ما هستیم. کار بزرگی که آقای رسولی کرده اند 
این است که مانعِ ازبین رفتن یک سوژه محلی، که 
ویرایش در خراسان بوده، شده اند. در حالی که خیلی 
از سوژه های محلی، به این خاطر که هنرمندان یا 
منزوی شده اند یا منفعل و یا به تهران کوچ کرده اند، 
ازبین رفته اند. انبوه روایت ها و داستان های محلی 
هست که می تواند روایت شود، اما نمی شود، چون 

آن جمع و خودباوری نیست.

درباره رمان »دود«، نوشته خوسه اوبخِِرو

سفری به دنیای پساآخرالزمانی

رادمنش

»دود« یک رمان پساآخرالزمانی است. یک زن و یک کودک و یک 
گربه، در کلبه ای خالی در جنگل، در تقلایی هرروزه هستند برای 
بقا، دست و پا زدن برای اندکی بیشتر زنده ماندن و روز دیگری 
را هم دیدن. کودکْ پسرِ آن زن نیست؛ آن ها هیچ نسبتی باهم 
ندارند و تنها دلیلی که کنار هم نگاهشان داشته این است که 
هیچ کدام کس دیگری را در جهان ندارند، جهانی که به مکانی 
ک و دشمن خو تبدیل شده است و در آن دیدار با هر انسانی  هولنا
تهدید به حساب می آید و اعتمادکردن مسئله مرگ و زندگی است. 
»دود« داستانی تکان دهنده و قدرتمند درباره مبارزه برای بقا در 
دنیایی درحال فروپاشی است، جایی که طبیعت، در عین اینکه 
دشمن است، تنها پناهگاه برای زنده ماندن از مهلکه های مرگ 

تمدن را نیز فراهم می کند.
خوسه اوبِخِرو این رمان کوتاه را در سال ۲۰۲۱، و پس از تجربه 
جهان از همه گیری کووید ۱۹، خلق کرد. درمواجهه با این اثر، ما، 
درمقام خواننده، چاره ای نداریم جز اینکه خودمان را به جای 
گر  کتاب بگذاریم و یک ســؤال مهم بپرسیم: ا شخصیت های 
ما بودیم، چه می کردیم؟ ناشر در صفحه اش در معرفی این 
کــوبــنــده، مستقیم و صادقانه  ــر نوشته اســـت: »نــثــر مــوجــز،  اث
نویسنده در کتاب ‘دود’ داستانی خارق العاده خلق می کند. 
خوسه اوبــخِــرو نمی خواهد درس بدهد، پــنــدوانــدرزی نــدارد، 
قصه گوست. از زمانه ای می گوید که انسان دوباره برای بقا به 
دامان طبیعت بازگشته و همه به فکر خویشتنِ خویش اند. اما، 
هرچه نباشد، انسان تا همیشه از تنهایی گریزان است، اما راه 
فراری از آن ندارد.« این رمان را بسیار شبیه به رمان پساآخرالزمانی 
 »جــاده«، نوشته نویسنده فقید آمریکایی، کورمک مک کارتی، 

دانسته اند.

درباره نویسنده  

خوسه اوبخرو نویسنده ای اسپانیایی است که البته بیشتر عمرش 
ج از اسپانیا و بیشتر در آلمان و بلژیک گذرانده است. از او،  را خار
علاوه بر رمان، مجموعه شعر و مقاله و سفرنامه و داستان کوتاه 
گرفته،  که اوبخرو  هم منتشر شده است. مهم ترین جایزه ای 
گوارا« )برای آثار اسپانیولی زبان( بابت رمان »اختراع  جایزه »آلفا
عشق« است که سال ۲۰۱۳ منتشر شد. او در دانشگاه های مختلفی 
مانند کالج کارلتون و دانشگاه برکلی کارگاه های نویسندگی برگزار 

کرده و می کند.

برشی از کتاب  

»دلم می خواهد یک یادداشت بگذارم روی میز، یک توضیح، 
یک عذرخواهی. متأسفم؛ نتوانستیم چیزی 

برایت بگذاریم. ما یک زن، یک بچه، 
گربه و چند مهمان خوانده و  یک 
نــاخــوانــده بــودیــم. فقط زن و بچه 
ماندیم. وقتی تو وارد کلبه می شوی، 
که خانه  همان هم نیست. باشد 
کرد از  همان طورکه از ما استقبال 

تو استقبال کند.«

»دود«، نوشته خوسه اوبخرو، ترجمه 

آرمان امین، نشر افق، ۱۹۲ صفحه، 
۱۹۵هزار تومان.

ترجمه »خاطرات خروشچف« پس از سال ها تجدیدچاپ شد

یادداشت های مردی که استالین زدایی کرد

خادم

ترجمه ابراهیم یونسی از »خاطرات خروشچف«، که نخستین بار 
ــل تــجــدیــد چــاپ نــشــدن  ــی ــال ۱۳۶۹ مــنــتــشــر شـــد و بــه دل ســ
 سال ها نایاب بــود، به تازگی توسط انتشارات »نگاه« به بازار 

آمده است.
نیکیتا خروشچف، که از سال ۱۹۵۳ و پس از مرگ استالین، دبیرکل 
حزب کمونیست و قدرتمند ترین فرد اتحاد جماهیر شوروی بود، 
گهان از کار برکنار و مجبور به اقامت در مجتمعی از  سال ۱۹۶۴ نا
خانه های روستایی متعلق به حکومت شد. برای این سیاست مدار 
قدرتمند، زندگی تحت مراقبت، و مستمری بگیری بسیار سخت 
و سنگین بود: »یکی از قلیل چیزهایی که برای او مانده بود و از 
این تلخی می کاست آزادی در بازگویی یادداشت هایی بود که از 
این ۱۰سال حکومت داشت. هرگاه کسی درباره رویدادهای جاری 
و گذشته نظرش را جویا می شد، این کار را با رغبت و به تفصیل 
به انجام می رساند. اعضای خانواده و دوستانش تنها به نشستن 
و گوش فرادادن به خاطراتی که بازگفتنشان مایه نشاط خاطرش 
کتفا نمی کردند، بلکه با عنوان کردن پرسش هایی او را بدین  بود ا
کــار تشویق می کردند و در ۱۹۶۷ او را به ضبط ایــن داستان ها 
برانگیختند. به این ترتیب، طی چهار سال بعد تا سال مرگش )۱۹۷۱(، 
این یادداشت ها را ضبط کرد. در آغاز با ضبط صوت روسی کهنه ای 
کار می کرد که کارکردن با آن برایش دشوار بود. گاه میکروفن را روی 
دستگاه می گذاشت و این عمل به کیفیت صدا به حدی آسیب می زد 
که به زحمت قابل فهم بود؛ گاه دستگاه را درست نمی توانست میزان 
 کند. بعدها که به دستگاه های آلمانی دست یافت، کیفیت صدا 

عالی شد.«*
البته، در خفقانِ آن حکومت توتالیتر، حتی بالاترین مقامات 
هم سانسور می شدند و اجازه انتشار خاطراتشان را نداشتند. 
»خروشچف و خانواده اش علاقه مند بودند که خاطراتش در اتحاد 
شوروی و به زبان روسی نشر شود، اما می دانستند که چنین چیزی 
کم بر کشور امر ناممکنی است. او و دستیارانش  در شرایط و اوضاع حا
گر این خاطرات به غرب نرسد و پیش از  بیم داشتند از اینکه ا
مرگش به چاپ نرسد دیگر هرگز امکان چاپ و نشر نخواهد یافت 
و پس از مرگش، بنابر شیوه مرسوم اتحاد شوروی، ضبط خواهد 
شد و آنچه او ضبط کرده در بایگانی حزب خواهد پوسید و هرگز 
کراتی پنهانی  جزء تاریخ جهان نخواهد شد.« این بود که پس از مذا
و محتاطانه این خاطرات در کشور دشمن شوروی، یعنی آمریکا، 

منتشر شد: »شرکت لیتل براون و لایف، که هردو 
وابسته به شرکت تایم بودند، امتیاز 
انــتــشــار بــخــش نــخــســت خــاطــرات 
 او را در ســرتــاســر جــهــان بــه دســت

 آوردند.«

* مطالب داخل گیومه از پیش گفتار مترجم 
بر کتاب است.

»خاطرات خروشچف«، ترجمه ابراهیم 

یونسی، نشر نگاه، ۸۹۶ صفحه، ۹۲۵هزار 
تومان.

نشست معرفی کتاب »خطه ویراستاران« برگزار شد

سرگذشت نامه سلسله ویراستاران مشهد
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معرفی
 کتاب

 ادبیات به مثابه درسی همچون درس های دیگر

مبهم، خسته کننده، حتی بیهوده
بیـن دانش آمـوزان مـدارس مختلـف )دولتـی، 
ی  ر بسـیا ت  و تفـا  ) . . . و  ن  نـگا ا ز فر  ، نـه نمو
 ، رد نایـی وجـود دا زنظـر سـطح علمـی و توا ا
ن  ا ز مـو آ نش  ا ز د ی ا ر ، بسـیا کلـی ر  طو مـا به  ا
در مبحـث روان خوانـی و دسـتورزبان مشـکل 
دارند. خوانش نادرست سبب می شود که درک 
درسـتی از محتـوا نداشـته باشـند و درنتیجـه 
زیبایـی ادبیـات برایشـان قابـل درک نیسـت و 
متأسـفانه احسـاس خوبـی نسـبت به ادبیـات 
ندارنـد. ایـن معضـل ناشـی از ضعـف کتـاب 
کـه دانش آمـوز  و سیسـتم آموزشـی اسـت 
نایـی تشـخیص  یـه دوازدهـم هنـور توا پا
اجـزای جملـه را نـدارد. تعـداد زیـادی از 
زبان  دانش آمـوزان حتـی تفـاوت بیـن دسـتور
و آرایه هـای ادبـی را درک نمی کننـد. دربـاره 
دانش آموزانـی هـم کـه به طور جـدی بـه ادبیات 
می پردازنـد و بـرای یادگیـری نوشـتن و سـرودن 
ن  ها نشـا ل  یـن سـا بـه ا ، تجر کننـد ش می  تـلا
داده کـه خانواده هـا توقـع چندانـی از مدرسـه 
و سیسـتم آموزشـی ندارنـد. ایـن دانش آمـوزان 
ج از سیسـتم آموزشـی و در محافـل  معمـولا خـار
ادبی به آن قسم ادبیات می پردازند، اما درباره 
ادبیـات به عنـوان یـک واحـد درسـی والدیـن از 
مدرسـه و معلـم توقـع دارنـد کـه فرزندانشـان در 
ایـن درس هـم مثـل بقیـه درس هـا نمـره قبولـی 
بیاورنـد. البتـه تصـور اغلـب ایـن اسـت کـه چـون 

فارسـی زبـان مادری شـان اسـت حتمـا 
بایـد نمـرات خوبـی داشـته باشـند.

آمـوزان، درس ادبیـات،  بـرای دانش 
رد بسـیاری، درسـی تکـراری و  در مـوا
ز اسـتعاره ها  ر ا کننده و سرشـا خسـته 
کـه مجبـور بـه  ر اسـت  کنایـات دشـوا و 
 ، لا . معمـو هـا هسـتند ن  آ ن  د کـر حفظ 
کلاس، تعـداد بسـیار  در اولیـن جلسـه 
معـدودی بـه ادبیـات ابرازعلاقـه می کننـد 
ع  و نقـش دبیـر ادبیـات در ایـن موضـو

بسـیار پررنـگ اسـت؛ هـم ازنظـر روش تدریـس 
و هـم به واسـطه نـوع رابطـه بـا دانش آمـوزان و 
توجـه بـه تفاوت هـای شـخصیتی آن هـا. برقـراری 
ارتبـاط بیـن مفاهیـم ادبیـات بـا اجتمـاع، تسـلط 
دبیـر بـه درس، حفظ بـودن متـن و اشـعار درس، 
بازگویـی داسـتان های عاشـقانه ادبیـات فارسـی 
به طور خلاصه در کلاس، بردن کتاب های ادبیات 
چـون »شـاهنامه« و »گلسـتان« و رمان هـای 
مختلـف بـه کلاس، شـرکت دادن دانش آمـوزان 
در تدریـس، به ویـژه دربـاره معنـا و مفهـوم ابیـات، 
و ...، معمـولا تأثیـر مثبتـی بـر دانش آمـوزان دارد. 
دانش آمـوزان البتـه تفاوت هایـی نیـز دارند که در 
ابعاد مختلفی قابل بررسـی اسـت: تفاوت سـطح 
فرهنگی و خانوادگی، نوع مدرسـه دانش آموزان 
و رقابتی که در سطح مدرسه وجود دارد، میزان 
اسـتعداد و علاقـه آن هـا بـه ادبیـات. )بعضـی 

یسـند  نو می  ن  مـا ر و  ینـد  گو می  شـعر 
ن  ا یگـر ز د ا ا بهتـر  ر ت  بیـا د ا  کـه قطعـا 

درک می کننـد.(
کتـاب بایـد  بـه اینکـه محتـوای  باتوجه 
س  سـا ا نـی مشـخص و بر ما ز ت  ر مد د
یـس  ر تد ی  د پیشـنها ی  بنـد جه  د بو
کـه بـرای هـر جلسـه  شـود، لازم اسـت 
برنامه خاصی داشـته باشـیم. این مسـئله 
دربـاره دانش آمـوزان کلاس دوازدهـم، کـه 
به دلیـل برگـزاری کنکـور در اردیبهشـت و 
امتحانات نهایی در نهایت تا پایان اسفند کلاس 
دارنـد، جدی تـر اسـت. کلاس هـای مـا معمـولا بـا 
پرسـش و یـادآوری مطالـب درس جلسـه قبـل 
شـروع می شـود، بعد تدریس درس جدید انجام 
می شـود و برنامـه هفتـه بعـد ارائـه می شـود. امـا 
کلاس ادبیـات، زمـان محـدود  رگ  چالـش بـز
تدریـس ایـن درس )۲ سـاعت( در طـول هفتـه 
اسـت. باتوجه بـه نهایی بـودن آزمـون و کنکـور، 
نمی تـوان از هیـچ بخشـی از کتـاب چشم پوشـی 
کـرد. توجه بـه نـکات دسـتوری، ادبـی و زبانـی، 
گرچـه بـرای درک محتـوای ادبـی لازم اسـت،  ا
گاه سـبب خسـتگی و دل زدگـی دانش آمـوزان 
می شـود، و زمانـی بـرای لذت بـردن از ادبیـات 

وجـود نـدارد.
مسئله دیگری که در تدریس ادبیات وجود دارد 
ح  ایـن اسـت کـه به عنـوان درسـی عمومـی مطـر

کنکـور حـذف شـده اسـت. دانش آمـوزان  و از 
بیشـترین تمرکـز و توجـه را صـرف درس هایـی 
می کنند که در کنکور اهمیت بالایی دارند. البته 
تلاش شـده که این مسـئله با ضریب بالای درس 
ادبیات در آزمون های نهایی سال دوازدهم حل 
بشـود کـه خـب بـا معضـل دیگـری به نـام طراحـی 
سـؤالات اسـتاندارد روبـه رو می شـویم. میانگیـن 
پاییـن نمـرات دانش آمـوزان نشـان می دهـد کـه 
اصـلا در ایـن مسـیر موفـق نبوده ایـم. هـم لـذت 
گرفته ایـم و هـم در آمـوزش اصـول  ادبیـات را 
آن ناتـوان بوده ایـم. دانش آمـوزان، به ویـژه در 
شـهرهای کوچـک و روسـتاها، بـه منابـع معتبـر 
و ارزشـمند، و رمان هـا و داسـتان های شـاخص 
رنـد و آنچـه به عنـوان  ادبیـات دسترسـی ندا
ادبیات و رمان می شناسـند نوشـته های سسـت 
کنده ای اسـت که در فضای مجازی منتشـر  و پرا
می شـود. ایـن موضـوع حتمـا در نـوع نـگاه آن هـا 
کتاب هـای  بـه ادبیـات تأثیرگـذار اسـت. ایـراد 
درسـی هـم بسـیار زیـاد اسـت، از انتخـاب متـن 
گرفته تا نحو ضعیف و سست جملات. متن های 
انتخابی از بزرگان ادبیات در کتابْ انگشت شمار 
اسـت. اسـتفاده از متـون فاخـر ادبیـات می توانـد 
تاحدزیـادی ایـن مسـئله را حـل کنـد. درنهایـت، 
وح پـدرم شـاد  الشـعرا بهـار، »ر بـه قـول ملک 
 کـه فرمـود بـه اسـتاد/ فرزنـد مـرا عشـق بیامـوز 

و دگـر هیچ«.

یادداشت

خادم

 »خطـه ویراسـتاران«، کتابـی کـه به کوشـش جـواد رسـولی فراهـم آمـده، تلاشـی اسـت 

گزارش 
خبری

برای یافتن سابقه ویراستاری در مشهد و ویراستاران خراسانی/ مشهدی. تدوینگر، 
آن چنان کـه در کتـاب آورده، انگیـزه خـود از گـردآوری ایـن اثـر را دردرجـه اول »ثبـت 
کنش هـا و تلاش هـای فرهنگیـان و اهل قلـم ایـن خطـه از سـرزمین فرهنگـی و تمدنـی 
ایـران بـزرگ در دوران معاصـر« و همچنیـن »پیشـگیری از تحریـف تاریـخ نشـر و ویرایـش 
و سـیر تحـولات فرهنگـی ایـران در منطقـه ای دور از پایتخـت« بیـان کـرده اسـت. جلسـه معرفـی ایـن کتـاب 
وز دوشـنبه، ۲۹ مـرداد، در مرکـز جهاددانشـگاهی مشـهد و  گـی منتشـر شـده اسـت ــ عصـر ر ـ ـکـه به تاز
ز  ا مین نشسـت  مـه سـو نا بر یـن  ا  . ر شـد ا گـز بر  » فـت با مکتـب  « و   » ی مشـهد سـو ر چها « همـت  به 
سلسله نشسـت های معرفـی آثـار مکتـوب دربـاره هویـت مشـهد اسـت. به ترتیـب، جـواد رسـولی، و 
 ـکـه خـود نیـز در ایـن اثـر سـهمی دارندـــ در ایـن برنامـه سـخنانی   ـ محمدجعفـر یاحقـی و علی خزاعی فـر

ایـراد کردنـد کـه بخشـی از آن در ادامـه می آیـد.
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